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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 عنوان حکومت و تمدنسلسله کارگاه آموزشی پژوهش محور حکمرانی تمدن با  :موضوع

 دکتر سید علیرضا واسعی :ارائه دهنده

 

ها و عناصر آن یک ج: آن اصل معنای تمدن فهم بشود و میان معنای اصلی تمدن با مظاهر آن و بروندادها و مولفه

عماری و و هنر و م حکومت و علمتمدن با صنعت و تکنولوژی و  ،باشند. در تعریف ارائه شدهتفکیکی قائل شده 

ت تنگاتنگ است. مراد من از تمدن آن نوع زیسبسیار عمران و آبادانی تعریف نشده است. اگرچه ارتباط آنها با تمدن 

ر زندگی در کنار یکدیگبه نحو حداکثری ها دهد انساناست که امکان می یافته ایو ثبات  رفته نهادینه شده، بنیاد

 تمدن را به شهر آیینی تعریفهمان چیزی که در معنای لغوی تمدن وجود دارد که برابرانه و انسانی داشته باشند. 

کردند. تفاوت زیست شهری با غیر شهری این است که در زیست غیر شهری، آنچه آدمیان را به یکدیگر پیوند 

جغرافیا و رنگ و دین و مذهب و ... است اما در زندگی شهری همه این مرزها گسسته  د، نژا ،خونمقوله دهد، می

ان شود. این امکنوع دیگری از زندگی وارد صحنه میبه عبارت دیگر شود. شود و یک مرزبندی جدیدی وارد میمی

ق حقونار هم زندگی کنند و ازو مسلک و مرامی بتوانند ک هر رنگ، نژاد، ملیّتها با کند که همه آدمرا فراهم می

نار هم کتمدن یا شهرآیینی نوعی از زندگی است که امکان  پس برخوردار باشند.همگن و برابری نسبی آزادی  برابر،

طحی که یعنی آن بالاترین سکند. گسترده ترین سطح مناسبات انسانی ها را به نحو حداکثری فراهم میآمدن انسان

 .معنی تمدن استدر کنار یکدیگر زندگی کنند، برداشته شدن مرزها، اینها  امکان می دهد تا انسان ها

ه شود؛ کسانی کاما مراد از حکومت چیست؟ حکومت در یک تعریف بر قوه مجریه تلقی میبه عنوان مقدمه دوم 

داره جامعه اما در یک معنای دیگر مراد از حکومت، ساختار و سازوکار و نوع احکمرانی جامعه را بر عهده دارند. 

 اشد،منظر تخصصی نقدهایی به آن وارد برود. تعریف من ممکن است از است که مبتنی بر رویکرد سیاسی پیش می

 ارائه کنم که ادامه بحثم را جلو ببرم. راتعریفی من نمی خواهم وارد گفتگو های تخصصی بشوم فقط می خواهم 
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مان چیزی شود. هاداره و تدبیر امور کلان جامعه به کار بسته مینوع تعاملی است که برای سازوکار و آن حکومت آن 

ار کنیم. بنابراین مراد ما از حکومت، سازوکار، ساختکه به نام نظام یا تشکیلات کلان یا رژیم حکومتی از آن یاد می

ان آن از ارکیکی است.  و نوع تدبیری است که اداره کردن جامعه را امکان پذیر می کند و دارای چند رکن مشخص

 ن سومرکو گونه های مواجه با تدبیر امور است.  سازوکار دیگرشود. رکن ساختاری است که برایش تعریف می

ر دعهده دار چنین مسئولیتی می شوند و مجموعه اینها حکومت را تعریف می کنند.  کسانی هستند که حاکمان یا

نه و و دو قوه مقن ی اطلاق میشود که قوه مجریه باشد.کاربردهای امروزی، حکومت بر بخشی از حکمراناصطلاح و 

اما در تعریف ما حکومت مفهومی عام دارد. هم شامل قوه مجریه و هم مقننه و  قضائیه را در کنار ان قرار می دهند. 

بیر کند و چگونگی اداره مملکت را تدآن نهادی است که بر اداره مملکت ورود میبه عبارت دیگر هم قضائیه میشود. 

. اما محور دوم محور اول بحث من که با دو مقدمه از آن می گذرمکشد. این کند و عهده داری آن را به دوش میمی

کنیم، ای جز بیان آن ندارم. ما وقتی سخن از حکومت و تمدن میبحثم اندکی شاید سنگین باشد. اما در عین حال چاره

م باز کنیم. بر توانیبرای این مبحث می و رویکرد بیر دیگر سه دریچهاز سه منظر این دو قابل بررسی هستند یا به تع

ای شود، آن است که در یک جامعه متمدن چه نوع حکمرانیاساس یک رویکرد که در فلسفه سیاسی از آن گفتگو می

ن مطلوبی دتوان تقسیم کرد. جوامع یا دارای تمدن مطلوبند یا تمبایسته و شایسته است؟ جوامع را به چند روش می

رتبه م توان پیدا کرد که تمدنی نداشته باشد. یک جامعه ازای را نمیندارند. تمدن امری نسبی است. اساسا جامعه

ی از توانیم داشته باشیم. اساسا جامعه حیثو یک جامعه پایینتر. جامعه بی تمدن نمی بالاتری از تمدن برخوردار است

را مدن تشکل دادند یعنی اینکه نوعی از از جامعه را  چیزیاند و هم قرار گرفتهکنار در تمدن است. همین که انسانها 

ن اما معنای ایبین تمدن موجود و مطلوب فاصله قرار دارد.  دارا هستند اما ممکن است آن تمدن مطلوب نباشد.پس 

حی از تمدن را دیگر یم که ما سطاین نکته را باید تاکید کنسخن این نیست که ما جامعه غیر متمدنی داشته باشیم. البته 

ه دار است. گوییم فلان فرد سرمایکنم به سرمایه. میمن تشبیه میبرای اینکه مفاهمه بهتری بشود، دانیم. تمدن نمی

معنای این عبارت نیست که دیگران بدون سرمایه هستند اما آن قدر سرمایه او کم است که یعنی دارایی زیادی دارد. 
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وییم که از گها داری سرمایه هستند. ما به کسانی سرمایه دار میو الا عموم انسانه بر آن بی معناست اطلاق لفظ سرمای

ت. تمدن هم همین گونه اسخوانیم. را سرمایه دار نمی از این مقدار تریک حدی بالاتر دارای دارایی باشند. افراد پایین

ا حکومت ی حکمرانی و تمدنگوییم دانیم. وقتی میدن میتر هستند، جوامع غیر متمجوامعی که از یک سطحی پایین

ومتی را جامعه متمدن چه نوع حک فلسفه سیاسی از منظریکی از منظرهای بحث ما منظر فلسفه سیاسی است. و تمدن، 

میان  به بیان دیگر یک رابطه مستقیم ه نوع حکومتی برای او شایسته است؟چیا برای جامعه متمدن کند و طلب می

اد شما باید شئون افرمی گویند ن و حکومت وجود دارد. در فرهنگ اسلامی این سخن در جاهای مختلفی هست. تمد

را  باید شأن آن فرددر اخلاق اسلامی تأکید می شود را رعایت کنید. اگر یک فرد با یک انسان وارد تعامل شد، 

 جایگاه، پس از شناختای برخوردار است و و انسانیتعریف کند. یعنی بشناسد از چه خانواده و جایگاه و اعتبار علمی 

معه جوامع هم همینطور هستند. اگر با یک جاززیرا با همه آدمیان به یک گونه نمی توان رفتار کرد. با او تعامل کنید. 

های سروکار دارید، برای این جامعه متمدن الزاما نوع خاصی از حکومت باید تعریف شود. این که گونه یمتمدن

از دیرباز این گفتگو در بین فیلسوفان سیاسی مطرح شد که بهترین نوع ختلف حکومت را داریم، پوشیده نیست. م

گروهی تا شناسایی قرار دادند از حکومت فردی تا  تأمل و حکومت چه نوعی است. چند نوع حکومت را مورد

های گروهی مثل الیگارشی و حکومتهای ریستوکراسی باشد چه مونارشی. حکومتهمگانی. حکومت فردی چه آ

 ردند که نوعِبه این نظریه گرایش بیشتری پیدا کسیاسی یا فیلسوفان سیاسی  فکرانمتامروزه مثل دموکراسی.  عمومی

های دیگر برتری دارد. جهات آن را هم به بحث گذاشتند که وارد همگانی یا دموکراسی نسبت به حکومت حکومتِ

 که جامعه متمدن با یکسنجیده میشود چنان هایی این است که حکومت با یک شاخصهشوم. آنچه مهم است، نمی

 یشرفتهپای نیست که صنعت جامعه متمدن جامعهچه جامعه ای را جامعه متمدن می دانیم، هایی تعریف میشود. شاخص

ارد اما وامع متمدن همه چیزها وجود دالبته در ج و معماری بسیار بالایی در اختیار دارد. بله یا هنر  بسیار زیبا بناهاییا 

ها از آگاهی درخوری برخوردارند نسبت به ای است که انساناینها محصول آن تمدن است. جامعه متمدن جامعه

ای است که جامعه متمدنها از متوسط بسیار بالاتر است. جامعه خویشتن و حیات و انسان و هستی. سطح آگاهی انسان
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ان می آمد به می از امنیت، وقتی سخن در گذشتهته باشد. مراد از امنیت، امنیت نظامی نیست. در آن امنیت وجود داش

د که یا از نظر اجتماعی در وضعیتی باش یعنی جامعه دارای حد و ثغوری باشد و امکان تجاوز بیگانگان ممکن نباشد.

تری پیدا کرده تر و گستردهدقیقبسیار بسیار عمیق تر، امروزه امنیت معنای  کسی به مال و خانه دیگری حمله ور نشود؛

است. بالاترین سطح امنیت، امنیت فکری و اخلاقی و عقیدتی از امنیت و وجه نظامی و اجتماعی آن وجه کوچکی 

ای است که در آن نظم وجود جامعه متمدن جامعهای است که در آن امنیت وجود دارد. است. جامعه متمدن آن جامعه

ه آگاه، است. جامعه متمدن جامعشکل گرفته یک حیات برابرانه و برادرانه  از. نظم مبتنی بر قانونی که برآمده دارد

. بندوباری میشوداذهان متوجه بیعموما آید، تا سخن از آزادی به میان مینظام یافته و دارای امنیت و آزادی است. 

انسانی  آزادی یک مفهوم کند. اساسابندوباری تعریف نمیبیدر حالیکه هیچ فیلسوف اجتماعی آزادی را به معنای 

ر ای دشود. آیههای وجود انسانی است و اگر آزادی وجود نداشته باشد، انسانیت بی معنا میضرورت است و جزء

داوند خها مومن باشند، این کار برای ما آسان بود. یعنی خواستیم همه انسانفرماید ما اگر میقرآن است. خداوند می

اما انسانیت  ند؟چنین نیستفرشتگان مگر د. نای گناه نکنای بیافریند که ذرهموجودات انسانی را به گونهتوانست می

. جامعه گری مختارانه برخوردار باشداراده دیگر معنا پیدا نمی کرد. انسانیت یعنی همین که از یک آزادی، یعنی امکان

ای افسار گسیختگی نیست. بلکه آزادی بی گمان این آزادی، آزادیای است که آزادی در آن باشد و متمدن جامعه

مطلق باشد، با آزادی به صورت شود. و الا اگر آزادی های دیگران و حقوق آدمیان تعریف میاست که با آزادی

آزادی با آزادی تعریف می  .ه باشیدمن تا جایی آزادی دارم که شما هم همان آزاد را داشتشود. دیگران جور نمی

در جوامع ایدئولوژیک و دیندار، طبیعتا خورد. آزادی با آزادی حد و مرز می شود، آزادی با آزادی محدود می شود.

 آن تعریف آنچه که مهم است این است که شود.می تعریفارزشی هم  طبیعی است که برای آزادی حد و مرزهای 

یت ای آگاه و دارای نظم و امند عرضه شود. البته از سوی متخصصان. جامعه متمدن جامعهبه صورت درست و دقیق بای

وجود دارد و آن اخلاقیات و فرهنگ است. جامعه قانونمدار باز هم  و شاخص مهم تر هم و آزادی است و یک نکته

از  گرا رعایت خیلیانسان قانونمند و  جامعه قانوندهیم. نیاز دارد به امری فراتر از اینها که ما به آن عنوان اخلاق می
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 ،به لحاظ حقوقی ممکن است وجود ندارد. مندر آن، آن انعطاف انسانی و عواطف والای مطلوب  امور را میکند اما

 برقرار انی راکند و تعامل انساما هرگز رفتار من ملاطفت انسانی را ایجاد نمی بکنم. به قانون پایبند باشمرعایت شما را 

گذارند نیازمند امری فراتر از این چیزها هستیم که اسمش را اخلاقیات میای، زندگی  چنین کند. ما برایار نمیاستو

 اما اخلاق به امر وجدانی و درونی کند. قانون به امر بیرونیو تعاملات انسانی را مبتنی بر امری درونی تعریف می

ای است که طبعا حکمران متناسب با خودش و حکومت جامعهگوییم، چنین جامعه متمدن که میشود. تعریف می

مند دغهها، دغمدار و پایبند به آزادی انسانای باید حکومتی قانونطلبد. حکومت چنین جامعهشایسته خودش را می

ه ی مردم جامعبرای گسترش دانایحکومتی باشد که برای توسعه اگاهی و نسبت به امنیت و رعایت کننده نظم باشد و 

داخل پرانتز عرض کنم که منظور از دانایی و آگاهی مدرک نیست. مقصود تحصیلات حوزوی دست از پا نشناسد. 

تقریبا یرد. گو دانشگاهی نیست. افرادی که مدرک تحصیلی بالایی دارند، در کشور ما دارد تولید مدرک صورت می

کنند برخوردار نباشند. کسانی که آدم فکر نمیکمتر افرادی را داریم که از مدارک بالای دانشگاهی یا حوزوی 

هایی نسانامدرک مساوی با شعور و دانایی نیست. چه بسا بینیم بالاترین سطح مدرک را دارد. مدرکی داشته باشند، می

ت درخور یک زیس و آگاهی لازم هستند که بالاترین سطح مدرک دانشگاهی یا حوزوی را دارند اما از شعور انسانی

موز دانش آبرخوردار نیستند. مشکلی که امروزه آموزش و پرورش ما و مراکز آموزش عالی ما با آن مواجهند.  انسانی

د و چون چگونه زیستن آشنا نمیشود؟ چگونگی تعامل با دیگران را فهم نمی چنما در فرآیند تحصیلی خود هرگز با 

الی چنین چیزی نیست. جامعه مدرک دار مدنظر در آموزش عهمچنین  ؟شودچرایی زندگی برای او تعریف نمی کند؟

داشته  انسانی یا ایعلوم تجربیبه معنای توسعه مراکز تحصیلی دغدغه سازی یا ما نیست. حکومت نباید دغدغه مدرک

یک گسست جدی داریم در جامعه بین زندگی  امروزه شده باشد. ماهای زندگی توجه که به ضرورتبدون آن باشد 

محور دوم بحث من عرض کردم. نکته اولی بود که در محور دوم شود. این که دارد آموزش داده می انسانی و علومی

که ه این معنا بسیاسی بود فلسفه توان گفتگو کرد. منظر اول منظر این بود که بین حکومت و تمدن از سه منظر می

ا ی و حکومت شایسته تری رباشد، حکمرانجامعه هر قدر متمدن تر کند. جامعه متمدن چه نوع حکومتی را طلب می
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می طلبد یا حکومت مسئولیت بزرگتری را در قبال چنین جامعه دارد یا نوعی از حکومت را باید تعریف کرد که 

ای که کنم جامعه متمدن یعنی جامعه متمدن مطلوب. یعنی جامعهتاکیدا عرض میمتناسب با آن جامعه متمدن باشد. 

تمدن امری نسبی است. همه جوامع دارای تمدن هستند و ما جامعه غیر متمدن نه هر تمدنی.  دارای تمدن مطلوب است

ا به ماین رویکرد یا منظر اول. رویکرد دوم حکومت مطلوبی را طلب میکند. مطلوب، جامعه دارای تمدن نداریم. اما 

ای در یههای بسیار پای از بحثاست. یک شناسی فلسفی یا فلسفه الاجتماعمقوله حکومت و تمدن از منظر جامعه

ی قابل و در جامعه شناسی اخلاقشناسی سیاسی هم مطرح است مطالعات اجتماعی یا فلسفه اجتماعی که البته در جامعه

ع اما به طور خاص به جامعه شناسی فلسفی یا فلسفه الاجتماگیرد، و در حوزه مطالعات تمدنی هم جای میگفتگوست، 

گردد دهی به یک جامعه متمدن چه نوع حکومتی لازم است. این برمیبرای شکلین است که امربوط می شود و آن 

فتگوهای ای است و گپایه بسیار کند. این بحثیمی معه و نقشی که حکومت در جامعه ایفابه کارکرد حکومت در جا

ه جامعه را حکومتها هستند ک بسیاری در گرفته است که آیا اساسا این جامعه است که حکومتها را تعریف می کند یا

 کوفایی،و سوی ش کنند یک جامعه را و جامعه را به سمتآیا حکومتها ساماندهی میتعریف می کنند. به عبارت دیگر 

کشانند یا این جوامعند که حاکمان یا حکومت را به سمت میو کزی و بدی پیشرفت و ترقی یا انحطاط و افول 

گرایی، وپرمنگرایی یا ابرمردگرایی یا سبر پایه یک نگاه به ویژه از منظر نگاه قهرمانکشانند؟ می یا انحطاط پیشرفت

و  کشانند یا به سمت کژیای را به سمت و سوی صلاح و رستگاری میاین حاکمان و حکمروایان هستند که جامعه

د جالب تون اسلامی ما وجود داررعیت هستند. این تعبیری که در م. بر پایه این نگاه توده مردم منحرف می کنند بدی

است و برای تبیین این نظریه کارایی دارد. در متون دینی ما تعبیر چوپان و رعیت آمده است. کلکم راع و کلکم 

رعیت به چه معناست؟ اختلاف اقوال وجود دارد اما حداقل معنایی مسئول عن رعیته. همه شما چوپانید و همه مسئولید. 

تابع دیگران  نظر و تصمیم استقلالی ندارند و باید از خودشان یم، یعنی افراد پیرو. یعنی افرادی کهتوانیم بیان کنکه می

ناخت شسویه است. این فهم و اند. تعامل چوپان با گوسفند یکحاکمان راعیان و چوپانان جامعه در این نگرش باشند.

سایه  ،سنه یا تشنه است یا نیاز به محل استراحتدرک را دارد که چه کارهایی برای گوسفند انجام بدهد. اگر گرو 
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به فکر انه و دغدغه مندبنابراین چوپان هم یک آدم غیرمسئول نیست و دردمندانه دارد، تامین کند.  بان و یا مکانی گرم

ای از خودش ندارد. در است. آنچه در اینجا مهم است، این است که موجودی که چوپان با او سروکار دارد، اراده

ند این ذهنیت جا گرفته که کسانی باید باشند و هست خصوصا آدمیان غیرهوشمند و غیرنخبه، گاه بسیاری از آدمیانن

خودمان  کنند. ما مسئولیتی در قبالریزند و برای ما عمل میگیرند و برنامه میکنند و تصمیم میکه برای ما فکر می

ر ما ما چنین چیزی جا گرفته است که ببینیم دیگری درمورد کا نداریم. شاید این صحبت من سنگین بیاید. در ذهنیت

زشکی نجوم یا سیاست یا دین یا پ پزشکی، مهندسی، در حوزهمتخصص چه گفته است. حالا این دیگری ممکن است 

 ای از آدمیان وجود دارند که برای ما عملدستهحکمران، نخبگان یا باشد. این در ناخودآگاه ما جا گرفته است که 

ه تاکید اول جلسه ب  خواهد باز کند.گیرند. محور دوم بحث این منظر را میکنند و بهترین تصمیم را هم برای ما میمی

. است نه پرداختن به جزئیاتو سرفصل ها کنم، در حد طرح مباحث عرض کردم که آنچه تقدیم حضور عزیزانم می

کنند. برای می ایفامعنا که حکمرانان چه تاثیری در تمدن  رویکرد دوم از رویکرد جامعه شناسی فلسفی بود به این

جوامعی مثل جامعه ما عموما حاکمان یا رهبران جامعه چیست؟ در  حکومتشکل گیری یک جامعه متمدن نقش 

جایگاه خودش را پیدا نکرده یا از ضمانت  در کشورهایی مثل کشور ما، قانون اختیار تعریف شده قانونی ندارند.

ش گیرند، فراتر از آنچه که باید، پیقرار می کارهارأس افرادی که در به همین جهت افی برخوردار نیست. اجرایی ک

البته در چنین جوامعی این بحث خیلی جدی است که حاکمان جامعه چه نقشی در شکل گیری تمدن  می روند.

 رح بود. منظر سوم منظر فلسفه تمدنیاین حوزه یا منظر دومی بود که در ذیل حکومت و تمدن قابل ط مطلوب دارند.

 ابطهر نظر فلسفه تمدن رابطه میان حکومت و تمدن رابطه ریشه و درخت است. رابطه ریشه و شاخه است.ماست. از 

مدن است. حکومت برآیند تاصل و فرع است. به بیان دیگر از منظر فلسفه تمدن، حکومت بار و محصول تمدن است. 

ور دوم بحث خودم را مرور کنم. محور اول تعریف دو اصطلاح تمدن و حکومت بود که این منظر سوم بود. من مح

به اختصار عرض کردم. محور دوم بیان سه منظر بود به این مقوله حکومت و تمدن. منظر اول منظر فلسفه سیاسی و 

لسفه ناسی فلسفی یا فجامعه ش. منظر دوم می شودفلسفه سیاسی برای جامعه متمدن دنبال  از منظر هایی کهدغدغه
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 ها چهو اساسا حکومتو حکمران حکومت در اصلاح یا انحراف جامعه چیست  نقش حاکمان یعنی بود. الاجتماع

 سوم از منظر فلسفه تمدن بود به این معنا کهمنظر تمدنی دارند و رویکرد  ازجایگاهی در انحطاط و پیشرفت جوامع 

ابطه رمحور سوم بحثم، شوم. از اینجا وارد محور سوم بحثم می ای است؟چه نوع رابطه رابطه میان حکومت و تمدن 

بین حکومت و تمدن چیست؟ آیا حکومت همان تمدن است یا حکومت چیزی غیر از تمدن است؟ این بحث را از 

که ور کنم، این است که همانطتأمل عزیزان مخاطبم را به سمت آن دعوت میو این باب مهم یافتم که گفتگو کنیم 

ها در تعریف تمدن چیزهایی را بیان میکنند که نیازمند گفتگو است. خصوصا در ابتدای صحبتم اشاره کردم، خیلی

در صد خصوصا احیای تمدن اسلامی مطرح شد و ضرورت مباحث جدیدی که دارد در مورد تمدن نوین اسلامی یا 

 هایی به این سمت و سو کشیده شدندشخصیت ها ذهنشان درگیر وضعیت نامناسب جهان اسلام شد.سال اخیر خیلی

جهان اسلام در مقایسه با کشورهای دیگر از آن جایگاه درخور بهره ندارد. خصوصا آن که جهان اسلام نه از که چرا 

در جای بدی قرار دارد و نه از حیث نیروی انسانی، نیری کم هوش و کم  امکانات طبیعی و موقعیت جغرافیایینظر 

اید، آنگونه که ب با همه اینها  فوق العاده است اما واقعا دارد. موقعیت استراتژیکی جهان اسلاماختیار توانی را در 

 مردمانش به بازی گرفته شده است. سطح زندگی در  صحنه های سیاسی، بازیگری نکرده و عموما ندرخشیده است و

ادی باین اوضاع افرادی مثل سیدجمال الدین اسدآتر است. مجموعه دیگر جوامع پیشرفته پایین سطح زندگی مردمان از

واداشته. خصوصا شهید مطهری و شریعتی که مطالعاتی داشتند. و مرحوم طالقانی را به تأمل، کاوش و ژرف اندیشی 

 وزه ما امر دادند که متعدد خودشان به نکته توجههای همچنین مرحوم امام و امروزه مقام معظم رهبری که در سخنرانی

احیای تمدن »حال  تعابری مثل اینکه  . یا احیا کنیم تمدن اسلامی اسلامی نوین تمدنسوی یک برویم به سمت  باید

گی ای زندزیادی لازم دارد. ما در جامعه بسیار  اینها تأملات« تمدن نوین اسلامی یعنی چه؟»یا « اسلامی درست است؟

به  واژگان تجاوز می کنیم. تجاوز معانیآسانی به گیرند. ما به کنیم که خیلی راحت اصطلاحات را به بازی میمی

ختلف مباید برایش فکری بشود. امروزه مراکز  معنای واژگان و اصطلاحات پدیده بسیار بسیار خطرناک است که

ی تنویسند و مجلامقاله و کتاب می درباره آن کنند وشود و فورا یک واژه را مصادره میپژوهشی و علمی پیدا می
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بودجه هایی وجود دارد که اینها را به صورت کتاب در می آورند و انسان وقتی  کنند.وجود دارد که اینها را چاپ می

خودم  فعالیتدغدغه ها و حوزه گویند. من به حکم مشخص نیست در باب چه چیزی دارند سخن می اینها را می بیند،

دارد  ها چگونهاین واژهچه فاجعه ای پیش روی ما رخ داده و بینم یرا مطالعه کنم. بعد م کتاب هامیشود که این  لازم

غیر متخصصان میشود. وقتی صحبت از تمدن می شود، مشخص نیست که چه چیزی مدنظر آنان مورد حمله بعضی 

این بحث مهم است که اگر بخواهیم تمدن نوین اسلامی را به مثابه  است.  حداقل بگویند مراد ما از تمدن چیست؟

یک رویکرد، نه یک پروژه در فراچشم خودمان قرار دهیم و به سمتش حرکت کنیم، لازم داریم که ببینیم کجاها را 

نهایتا  تا بتوانیم به آن سمت و سو حرکت کنیم وو دست به چه اقدامات و فعالیتهایی بزنیم  کنیم  و تلاش باید کار

ها. امروزه یم که بتواند الگو باشد و رقابت کند با دیگر تمدننوعی از زندگی را به صحنه و عرصه حیات انسانی بیاور

گری انسانها مرز ندارد. شما به راحتی مرز ندارد. به لحاظ اطلاعات و نوع نظارهدیگر با جهانی سروکار داریم که 

توانند ، نمیدما چه چیزهایی داریم که دیگران ندارند. حتی اگر طرح صیانت مجلس رأی هم بیاورتوانستید بگویید می

ه مرزی اطلاعات است و امروز شما بگسترش و بیانفجار اطلاعات و با چنین چیزی مبارزه کنند و دنیای امروز دنیای 

رای اینکه او بتوانید به زور القا کنید که آن چیزی که ما داریم بهتر است. مند با شعور نمییک انسان فرهیخته دغدغه

های خودمان را به اثبات برسانیم. مثل همه کالاهای دیگر. ما چرا باید بهتر بودن داشتهما با ما همسو و همراه شود، 

نند و ارزیابی کدهند که شویم کالای ساخت فلان کشور را بخریم؟ چون افراد به خودشان این حق را میحاضر نمی

یه را به فرد یکتوانیم بقما نمیبهترین را برگزینند. نوع زیست انسانی هم همینطور است. تمدن هم اینگونه است. 

ه چیزی نه. باید نشان بدهیم بهتری آن در چصرف اینکه بگوییم این تمدن اسلامی است، پس بهتر است، مجاب کنیم. 

ای پیدا میکند. به تعبیری رابطه حکمرانی و تمدن که محور است. اینجاست که مقوله حکمرانی و تمدن اهمیت ویژه

که  کند که با تمدنیاساسا جامعه متمدن یا انسان متمدن نوعی از مدیریت را تعریف می سوم بحث من این بود که

 امعهخواهید تمدن یک جدارد سازگار باشد. بنابراین حکومت مظهر یا نماد یا تجلی تمدن آن جامعه است. شما اگر می

یگر یزها مقوله حکومت است. چیز دتوانید نگاه کنید. یکی از آن چرا فهم کنید، به چند چیز می و سطح تمدنی آن
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توانید بینید، از آنجا میعمران و آبادانی است. شما وقتی یک پل یا یک سد را در یک جایی میعلم و هنر و معماری و 

ما ا نه اینکه خود آن سد تمدن باشد. بله یک اثر عمرانی یا باستانی است فهم کنید که تمدن آن جامعه چه نوعی است.

ه کار هایی در آن بچگونه ساخته شده یا چه نوع دانش این سد تمدن پشت آن سد نهفته است. اینکهتمدن نیست. 

لم،  ع ها به تمدن اشاره دارد؟ علم و دانش اساسا محصول فردی نیست. بلکهچرا نوع دانش این نشان تمدن است. رفته.

ی است ها و نقدهایریگها و پرسشو ابرام ضها، ضریب آرا و نقبرآیند گفتگوها، تلاش محصول اجتماعی است. علم،

آرا در  بتواند علم تولید کند. این تضار. انسان در خلوت خودش نمیو نیازهای جامعه که در جامعه وجود دارد

ت در جامعه اتفاق می افتد که انسان ها حرمافتد. ای که تساهل و تسامح و عقلانیت وجود داشته باشد اتفاق میجامعه

 یک ظرفیت و تحمل برخوردار باشند، از در آن هاای وجود داشت و انساناگر چنین جامعهیکدیگر را نگاه دارند. 

مخالف نتقد، مفکر و همراه و تابع نیست. بلکه دیگری توانند تحمل کنند. دیگری منظورمان دیگری همدیگری را می

دگی کنید. زن با او بتوانید در کنار کسی که شما را قبول نداردشما ای که متمدن یعنی این. یعنی جامعه و ضد. جامعه

این داستان را به فراوانی شنیدیم که امام صادق در کنار کعبه با یک فرد مادی و بی دین و مخالف دین به گفتگو 

کنار وجا ابن ابی الع فردی مثل دهد که امام را باا نشان میدهد یا ظرفیت جامعه رنشیند. این ظرفیت امام را نشان میمی

و او را از خود طرد نمی کند که چرا شما در جوار کعبه  داردآشوبد و شلاق تکفیر برنمینمی بر نشاند و امامهم می

یت ظرف کرده؟ ایناین انسان متمدن است. رسول گرامی اسلام در مواجهه با دشمنان خودش چگونه عمل میهستید؟ 

در آنجا از او فرمایند، به مالک اشتر می علی علیه السلام نهج البلاغه آنچه امام 35دهد. در نامه انسان را نشان می

 لامامام علی علیه السخواهند که چطور عمل کند. من ایمان کامل دارم آنچه امام نوشتند، تاکتیک نبود. این باور می

رویکرد تمدنی  این اوجمخالفت رفتار کن که انتظار داری دیگران با تو رفتار کنند. فرماید همانطور با است. ایشان می

وشته های من در ن . را برگزیدم« ترین من انسانیگسترده»یا  «من گسترده انسانی» است. چیزی که من برای آن عنوان 

انسان  هتمدن مطلوب آن است ک یعنیتعریف کردم. « انسانی ترین منِگسترده»یا  «من گسترده انسانی»خودم تمدن را 

ها، من هستند. همانطوری که من برای خودم دغدغه دارم، برای ش را گسترده کند که فکر کند بقیه انساننَطوری مَ
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ما در زندگی طبیعی خودمان، من خانوادگی را داریم. ما خانواده خودمان را مثل دیگران هم دغدغه داشته باشم. 

چه بسا من دینی و ملی هم خویشاوندی داریم، یعنی خویشاوندانمان را مثل خودمان می دانیم. من دانیم. خودمان می

اندیشد. تر میانسانی متمدن تر است و تر کند،خودش را گسترده داشته باشیم اما من انسانی نداریم. انسان هرچه منِ

و نامه ایشان به امام به مالک اشتر و  منیننامه امیرالمو و همچنین سخن رسول گرامی اسلام را از  تعبیرمن این 

که در مواجهه با دیگران طوری عمل کن که دوست داری با تو  به امام علی و همچنین کلام پیامبر حسن

پسندی و آنچه برای خود نمی . قاعده زرین اخلاقی که چیزی را برای خود بپسند که برای دیگران میعمل کنند

این نگاه حاصل شود، من دوست در جامعه ای اگر این اوج زندگی تمدنی است.  پسندی برای دیگران هم نپسند. 

من دوست دارم در جامعه حرفم شنیده شود. دارم فکرم بها داده شود و در جامعه دیده شوم و در جامعه آزاد باشم. 

شود ی. این مو باید به او بهاء بدهم را طلب کند ،همان چیزهایی که من طالبم پس باید دوست بدارم که دیگری هم

ای است که در آن ظرفیت و بردباری درک دیگران وجود دارد. همانطوری که جامعه متمدن. جامعه متمدن جامعه

مثل انه سوگمندژه گویند. این وابه آن تساهل و تسامح می اصطلاحا دوست داریم دیگران ما را درک کنند. چیزی که

ست معنای تساهل و تسامح این ا گویند اندیشان قرار گرفته و میمهای دیگر مورد سوءاستفاده زیاد برخی از کواژه

باید منطقی سخن بگوییم نه با چوب و چماق. من باید با منطق هنگام سخن از دین باید دست از دین برداریم. نه. که 

انجام دادند. پس حکمرانی و تمدن  و ائمه معصومین نبی مکرم اسلامکاری که درست بقیه را اقناع کنم. همان 

گر میزان ها در یک جامعه نشانبه تعبیر دیگر حکومت یا از منظر فلسفه تمدنی یعنی اینکه ما در یک جامعه متمدن،

کنیم. می کومتش را نگاههستند. اگر بخواهیم ببینیم جامعه از چه سطح تمدنی برخوردار است، حخودشان تمدن جامعه 

 یکرامت انسان اگر حکومت آن جامعه، حکومتی است که در آن مردم سالاری، اعتنا و احترام به مردم حاکم است و

. ستا نهادینه شدهمتقابل در ان جامعه و احترام انسانها عزت  می توان فهمید در ان جامعه کرامت انسانی، اهمیت دارد، 

تواند آن حاکم در جامعه خوب نمیاگر حاکمی بد باشد، دهد، مسلم بدانید به مردم بها نمیاگر در حکومتی دیدیم که 

چیزی که آقای عبدالرحمن کواکبی در کتاب طبیعت اگر دوام می آورد بدانید آن جامعه بد است. دوام بیاورد. 
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حاکم و ه خیزد. اگر دانستیم کیک حاکم مستبد از جامعه مستبد برمی"گوید: کند. میاستبداد به خوبی اشاره می

داد جامعه تجلی و برون نماد، مظهر و تجلی حکومتچون حکومت صالح و شایسته است، جامعه هم صالح است. 

برم. . بحثم را با این جمله به پایان میسوم بحثم بود کند. این محوررانی میمای که دارد بر آن حکخودش است. جامعه

شد.  کردم، ناخودآگاه ذهنم معطوف امام حسیناز منظر فلسفه تمدن که نگاه میمن دغدغه حکومت و تمدن را 

ن شنید های خودش پرداخت که آن جامعه هنوز به شایستگیِها و دغدغهبه عرضه اندیشهای در جامعه امام حسین

ک توانست این سطح را درنمی جهترخوری برخوردار نبود. به همین نرسیده بود. جامعه از سطح تمدنی داین سخنان 

در  دتواندردمند و مسئول نمیفرهیخته و والا و شود، یک انسان آگاهی میدانایی و ای که دچار بحران کند. جامعه

 دانم دقیقاشود. امام حسین طرد شد. چرا؟ چون یک جامعه چند میلیونی که من نمیدوام بیاورد و طرد می ان جامعه

نجات آنها و ایجاد  آنها و های دینی، انسانی را که دارد برایمدعی مسلمانی با دغدغه چند میلیون بود، این جامعه

دارند کنند، بلکه دست به دعا برمیکند، مردم نه تنها همراهی نمیقیام می و کزی ها و فساد عدالت و مبارزه با ظلم

ست که در داستان معروفی از میان بردارد. به اعتراض برخواسته را ا قیام کرده و که علیه خلیفه شورشگرکه خدا این 

وقتی اسرا را به شام بردند، یک پیرمرد آمد خدمت امام سجاد و یک آدم مطمئنی شنیدم که  متون تاریخی ندیدم اما از

 این راوند. نیست و نابود شمن نذر کرده بودم اگر خداوند این شورشیان را از بین ببرد، " :ای را به امام داد. گفتبسته

این را تقدیم  خواهمبه پسر رسول خدا برسانم. پرسیدم و گفتند شما پسر رسول خدایید و من به شکرانه آن اتفاق می

ای که امام حسین دارد در جامعهاین نوع نگاه را خیلی از ماها داریم و از حقایق پیرامونی خود ناآگاهیم و  "شما کنم.

مام ا امام حسین علیه السلام نمی تواند به صورت ظاهری موفق بشود.لذا  ای است.کند، چنین جامعهآن زندگی می

ودش را خدر آنجا شود شود در روز عاشورا به مخاطبانش بگوید که من چه کسی هستم. مجبور میحسین مجبور می

ن کسی مخواهید بدانید من چه کسی هستم، از فلانی و فلانی و فلانی بپرسید. اگر می"معرفی کند. بعد میفرماید: 

یر پروردگارا ما را در مسبلکه دغدغه هایی بالاتر و والاتر دارم.  "نیستم که برای ثروت و قدرت قیام کرده باشم.

 .والسلام علیکم و رحمت الله ستی و رذالت را از ما دور بگردان سکسالت و درست و دردمندانه قرار بده و فشلی و 
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کنم که بین تاکید میدر پایان پرسد که دیگران گرم بشوند. سوال می تا ج: معمول این است که خود مدیر جلسه چند

 علم و آگاهی و دانایی تفاوت جدی وجود دارد. ما جامعه عالم شاید داشته باشیم اما جامعه دانا نداشته باشیم. علم

 شتنبه خویهای آگاه م، انسانهای عالدانشمند کرد. اما لزوما انسانعالم وتوان افراد را هایی دارد که میشاخه فرآیند و

مقوله آگاهی و برد و با کاستی جدی مواجه هست، و هستی نیستند. آنچه جامعه امروز ما از آن رنج می و دیگری

رابطه  درگیریم که یک بحرانی است و یکبیشتر رویم، با این جهالت اجتماعی دانایی زیستی است و هرچه جلوتر می

ک آید. زمانی یاجتماعی پایین میو دانایی رود، آگاهی بالا می مدرک گراییهرچه معکوسی پیدا کرده با مدرک. 

عزیزان قمی با رهبری در زمان ریاست جمهوری داشتند. آقا فرمودند تا امروز هیچ رمان و با ای را مجموعه مصاحبه

امعه ه دغدغه شناخت انسان، جاین نمونه یک فردی است ککتابی نوشته نشده در ایران، مگر اینکه من آن را خواندم. 

کتور هوگو ویهای متعددی از دانشجویان پرسیدم که آیا کسی کتاب بینوایان من در کلاسو تاریخ را دارد. اما امروزه 

خوانده یا نه. جای تاسف دارد که اکثرا حتی یک نفر هم نخوانده بود. دغدغه آگاهی در ما به حاشیه رفته و کسی را 

 ساز و این یکهاد آموزش ما به جهت دادن نیروهایی است به سمت و سوی رسیدن به مدرک پولو فکر و ن ذهنهمه 

ی هاداقلحمدرک فلان دارند اما بینیم که گیرند را میای است. برخی از افرادی که تصدی امور را به دست میهعفاج

از  نویسند که هیچ گرهیهایی میبخشنامهکنند و دستورات و درک نمی فهم و را  سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ...

 برد.دانایی غیر از علم و مدرک است. جامعه ما در رنج به سر میباز تأکید می کنم که کند. مردم باز نمی


